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رئیس حوزه ھنری خراسان رضوی در گفت وگو با شھرآرا مطرح کرد

حمایت ۴۲۰ میلیون تومانی
 برای ساخت فیلم های صد ثانیه ای 

شکیبا افخمی راد

ــکــی از  ــازی ی ــم س ــل ــی ف

رشــتــه هــای هــنری است 

که همواره با چالش های 

یـــادی در شهر مشهد  ز

روبه رو بوده و شاید نسبت 

به سایر رشته های هنری 

کمتر مـــورد تــوجــه قــرار 

مــا چندی  است، ا گرفته 

است حوزه هنری خراسان رضوی با راه اندازی باشگاه فیلم رویش 

تلاش کرده است خلأهای موجود در این رشته را تا حدودی 

برطرف کند. مجید عسکری، رئیس حوزه هنری خراسان رضوی،

با اشاره به فعال بودن این نهاد در عرصه های مختلف هنری 

درباره راه اندازی باشگاه فیلم رویش به شهرآرا توضیح می دهد:

فیلم سازی هنر گرانی است و بودجه زیادی می طلبد، اما به 

عرصه های دیگر هنری با هزینه های کمتری می توان ورود پیدا 

کرد، با وجوداین با پیگیری هایی که انجام دادیم و مشارکت هایی 

که جلب کردیم، توانستیم باشگاه فیلم رویش را راه اندازی و 

رویداد سینما حماسه را برگزار کنیم و همچنین تولیداتی برای 

جشنواره فیلم صد انجام دهیم.

او خاطرنشان می کند: باشگاه فیلم رویش قصد دارد استعدادهای 

جوان را در فضای فیلم سازی خراسان رضوی شناسایی و به آن ها 

کمک کند تا پا در عرصه فیلم سازی حرفه ای بگذارند. همچنین 

در این باشگاه به دنبال شکل گیری فیلم نامه های خوب برای 

تولید هستیم.رئیس حوزه هنری خراسان رضوی ادامه می دهد:

علاوه بر این در تلاشیم با برگزاری جلسات و پاتوق های نقد و 

بررسی برای فیلم ها، فضای کلی فیلم سازی استان را تحت تأثیر 

قرار دهیم.عسکری درباره تولیدات حوزه هنری برای جشنواره 

فیلم صد نیز بیان می کند: جشنواره فیلم صد یکی از رویدادهای 

با سابقه حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی کشور محسوب 

می شود که هدفش هموار کردن زمینه ورود علاقه مندان به عرصه 

فیلم سازی است. در واقع جشنواره فیلم صد پایه ای برای ورود و 

رشد فیلم سازان است.او یادآور می شود: ما امسال با حمایت هایی 

که از سوی حوزه هنری کشور صورت گرفت برای تولید فیلم های 

صدثانیه ای پیش قدم شدیم تا بتوانیم نسل جدیدی از فیلم سازان 

را شناسایی کنیم. فیلم سازانی که هم از لحاظ فنی قوی هستند 

و هم از لحاظ محتوایی توان فهم مباحث اصلی انقلاب اسلامی،

معارف دینی و مباحثی مثل هویت مشهد را دارند.

رئیس حوزه هنری خراسان رضوی با اشاره به انتشار فراخوانی برای 

دریافت طرح های مرتبط با موضوع جشنواره می گوید: طرح هایی 

که به دستمان رسید در واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان 

بررسی و در مجموع چهارده طرح برای ساخت انتخاب شد که 

از میان آن ها دوازده اثر به جشنواره فیلم صد راه پیدا کرد. به 

این ترتیب می توان گفت که خراسان رضوی از نظر کمیت در 

جشنواره فیلم صد بهترین استان بوده است.

او ادامه می دهد: این حمایت ها باعث شد فضای فیلم سازی 

مشهد رو به جلو حرکت کند و دوباره استعدادهای جوان به 

شکل گیری بدنه فیلم سازی خوش بین شوند.

به گفته عسکری حوزه هنری استان مبلغ ۴۲۰ میلیون تومان برای 

حمایت از چهارده فیلم صد ثانیه ای هزینه کرده است.

شبیه ھیچکس
به بهانه تولد فریدون جیرانی و نیما جاویدی، فیلم سازان مشهدی برآمده از ۲ نسل مختلف سینما
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بی پناهانِ از یاد رفته
نگاهی به فیلم مستند «هیچ کس منتظرت نیست»،  ساخته محسن اسلام زاده

عزیزا... حاجی مشهدی

نویسنده و منتقد سینما

منتظرت  کس    هیچ » مستند  فیلم 

نیست»، ساخته محسن اسلام زاده، را نقد روز

باید در رده مستندهای اجتماعی جای 

داد. در اغلب مستندهای اجتماعی،

نه به  ها گا آ هد نا آنکه خــود بخوا   ز بی سا مستند

و سویی کشیده می شود که فیلم او به دلیل  سمت 

مایه ای که  انتخاب یک موضوع اجتماعی با درون 

تلخی های فراوانی در مضمون اثر یافت می شود،

به سادگی به سیاه نمایی متهم می شود؛ تناقض آشکاری 

که به جای اقناع مخاطبان چنین نگاهی، مسئولان و 

بــردَ. ــؤال مــی  ــر س ــور اجتماعی را زی متولیان ام

به همین روی، در مستند «هیچ کس منتظرت نیست»

به دلیل نوع روایت و ساختار هوشمندانه اثر، فیلم ساز 

به سیاه نمایی متهم نمی شود. به ویژه که برخلاف نام و 

عنوان فیلم، در عمل آنچه در فیلم رخ می دهد، بر این 

باور تکیه و تأکید می کند که جمع پرمهر و بی بدیل 

خانواده -در هر جایگاه اجتماعی و طبقاتی که باشد- 

آن چنان پرُجاذبه و محیطی گرم و دوست داشتنی 

است که حتی برای آدم هایی که در اوج آلودگی هایشان 

به انواع مواد مخدر، بازهم پناهگاهی مطمئن و دوست 

داشتنی به حساب می آید.فصل پایانی این مستند با 

کارکرد درست و سنجیده ای در حد یک فیلم داستانی 

ملودرام، اشک شوق در چشمان بیننده فیلم می نشاند 

و به آدم های کارتن خواب فراموش شده نیز می گوید 

که خانه در انتظارشان است. برای بازگشت به آغوش 

گرم خانواده، در هر گروه سنی و اجتماعی که قرار 

داشته باشند (چه زن و چه مــرد) تنها به اندکی 

خودباوری، همت و امید به رستگاری نیاز است.در 

ساختار روایی فیلم، حضور «سپیده علیزاده» در جایگاه 

مدیر مرکز (نور سپید هدایت)، ویژه نگهداری زنان 

کارتن خواب در میدان شوش تهران، به عنوان یک عامل 

پیش برنده و به نوعی همانند یک شخصیت محوری در 

ر  های داستانی و سینمایی، حضوری بسیا فیلم 

تعیین کننده دارد. جدا از مسئولیت اجتماعی چنین 

چهره ای که ما از آغــاز تا پایان فیلم در اشک ها و 

لبخندهایش با او همراهی می کنیم، در این مستند نیز 

ــده و  ــب دی در اعـــماق گــروه هــای اجــتــماعــی آســی

به حاشیه رانده شده، در شرایط دشوار و غیربهداشتی،

کنار آن ها قرار می گیرد و به دلیل حضورش در مرکزی 

که پناهگاه بسیاری از زنان آسیب دیده کارتن خواب شده 

است، برای زنان رانده شده از خانواده و دور از فضای 

عادی جامعه، به حامی و پشیبانی دل سوز بدل شده 

است که بروز هر گونه اختلال در این خدمت رسانی 

اجتماعی، دل یکایک آدم های چنین پناهگاه امنی را 

به لرزه می اندازد؛ به خصوص که نتیجه برخی پژوهش ها 

نشان داده است در گــروه زنــان و دخــتران معتاد و 

کارتن خواب در مقایسه با گروه آسیب دیدگان مرد، تعداد 

کمتری، شانس بازگشت به خانه و آغوش گرم خانواده 

را خواهند داشت. به همین روی به نجات بخشی زنان 

و دختران آسیب دیده باید حساسیت بیشتری نشان 

داده شود. در این فیلم مستند، از معرفی مستقیم آدم های 

آسیب دیده آگاهانه پرهیز می شود و مخاطب فیلم،

غیرمستقیم و از طریق گفت وگوهای میان خانم علیزاده 

یا «مونا» که دستیار امور اجرایی اوست، به مشکلات این 

آدم های رانده شده از خانه و خانواده و رنج هایشان پی 

می برد. فصل جدا کردن «آرزو» از مادر و همچنین از پدر 

معتادش، با همه تلخی هایش، نشان دهنده این حقیقت 

است که گاه برای یک نجات یک بیمار باید به سختی های 

یک جراحی سنگین رضایت داد. به همین روی، در فصل 

دیگری از فیلم که مددکار به مادر آرزو تصویر شاد و 

تر و تمیز شده دخترش (آرزو) را نشان می دهد، مخاطب 

فیلم به سادگی می پذیرد که جدا کردن دخترک از 

مادرش، کار درستی بوده است. وقتی دوربین مستندساز 

ما را با حریم خانوادگی خانم علیزاده (پدر و مادرش) و 

بعد با همسرش آشنا می کند، به خوبی در می یابیم که 

علیزاده این شغل یا این دغدغه مندی را انگار به اراده 

خودش انتخاب نکرده است، بلکه به عنوان نوعی رسالت 

و تعهد اجتماعی، برای این خدمت رسانی انتخاب شده 

است. درست به همین دلیل است که وقتی از او به عنوان 

مادر زنان و دختران کارتن خواب یاد می شود، با توجه 

به گلایه های ظریف همسرش درمی یابیم که بخشی از 

وظایف مادری خود را به همسرش سپرده است؛ همسری 

که صد البته با توجه به پیشینه آشنایی با رنج اعتیاد و 

دغدغه مندی خاص در این موضوع، برای به اجرا در 

نیامدن بسیاری از طرح های کارشناسانه در مسیر 

نجات بخشی معتادان و زنان آسیب دیده، نگاهی 

انتقادآمیز به مراکز و نهادهای مسئول دارد و به بهبودی 

این شرایط نابهنجار نیز چندان امیدوار نیست.یکی از 

درخشان ترین فصل های فیلم، بخش پایانی این مستند 

شبه داستانی است که با زحمت زیادی، به کمک امکانات 

فضای مجازی ، ترتیب دیدار غیرمنتظره مونا و پسرش 

(محسن) داده می شود؛ پسری که مادرش نزدیک به 

۲۸ ســال از او بی خبر مانده بود. فضای تراژیک و 

اشک انگیز چنین دیداری که در عین دل شادی مونا به 

وجــود می آید، درســت شبیه رقص و پایکوبی زنان 

آسیب دیده با ترانه «ای شاخ تر به رقص آی» با صدای 

محسن چاووشی یا شادی های بسیار کلیشه ای معتادان 

در فصل جشن تحویل سال نو است. آمیزه ای روشن از 

اشک و لبخند و تلخی های ریشه دار و شادی های 

زودگذر.

محسن اسلام زاده در مقام کارگردان اثر در حد توانش 

تلاش کرده است تا کاری تأثیرگذار فراهم سازد. همراهی 

و همدلی مخاطبان چنین مستندی، به روشنی 

نشان می دهد که فیلم با مخاطبانش به خوبی ارتباط 

برقرار می کند؛ به ویژه که در تدوین و موسیقی خاصی 

که متناسب با فضای کلی فیلم ساخته شده است،

خلاقیت ها و نوآوری های آشکاری دیده می شود.

های متفاوت برخورد با زنان  شاید یکی از شکل 

آسیب دیده ای که در این مستند می بینیم، شنیدن 

بی واسطه سرگذشت و تلخی های زندگی هریک از آنان، از 

زبان خودشان بود که گاه می تواند درجه اثرگذاری چنین 

آثاری را بالاتر ببرد؛ با این همه وقتی کارگردانی در طراحی 

شیوه روایی فیلم خود، می کوشد تا از کلیشه های رایج 

دور شود، باید به نوع نگاه او در انتخاب چنین روشی 

احترام گذاشت.

 محمد عنبرسوز

در تقویم سینمای ایران، آخرین ماه از سال، ماه تولد دو فیلم ساز مهم از دو نسل متفاوت است که دست بر قضا هر دو از خطه خراسان سر برآورده اند. فریدون جیرانی از نسل فیلم سازان نوگرای پس از 

یادمان
انقلاب اسلامی در ایران به شمار می رود و نیما جاویدی جزو استعدادهای سال های اخیر سینماست که پرده نقره ای را با الگوهای خاص خودش می فهمد. تطبیق دادن جیرانی و جاویدی، به واسطه 

مشهدی بودن، رفتاری حرفه ای نیست اما بی تردید، منحصر به فرد بودن، ویژگی هر دوی این کارگردان های خوش ذوق است.از دو فیلم سازی حرف می زنیم که شاید هیچ وقت «شماره یک» یا «پرطرف دارترین»

نباشند، جوایز بین المللی تراز اول را به کلکسیون افتخارات سینمای ایران اضافه نکنند و حتی گاهی هم، در مسیر پر فراز و نشیب فیلم سازی شان قرار گیرند، اما هر دو، لحنی تازه به بخشی از بدنه سینمای 

ایران اضافه و ظرفیتی از گل های ناشکفته هنر هفتم را برملا کرده اند که تا همیشه در خاطر دوستداران این رسانه باقی خواهد ماند. فریدون جیرانی و نیما جاویدی، بیشتر از آنکه به واسطه کارهای خارق العاده و فیلم های 

جاودانه خود در سینمای ایران ماندگار باشند، به خاطر اثر انگشتشان پای چند فیلم و سریال بی ادعاست که توانسته اند به قلب ها راه باز کنند. این دو فیلم ساز ادای کسی را درنمی آورند و به اینکه «خودشان هستند»

می بالند. همین صداقت است که بیننده ها را به تماشای آثار این دو نفر ترغیب می کند و باعث می شود چیزی از جنس نگاه شخصی در فیلم هایشان جاری باشد.

درخشش مشهدی ها در جشنواره تئاتر رضوی 

همین  د سیز میه  ختتا ا

ــواره مــلــی تئاتر  ــن ــش ج

کودک و نوجوان و نمایش 

عروسکی رضــوی کــه در 

فــرهــنــگ سرای طــوبــای 

بندرعباس بــرگــزار شد،

بــا درخــشــش هنرمندان 

. ه بود تر مشهد همرا تئا

زاده، ــدی  ــی ــع مرتضی س

مدیرعامل بنیاد بین المللی 

امام رضا (ع)، در این مراسم گفت:«بیستمین دوره جشنواره بین المللی 

بنیاد علی بن موسی الرضا (ع) در سراسر کشور برگزار می شود که آغازگر 

جشنواره های این مجموعه جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان و 

نمایش عروسکی رضوی در هرمزگان بود.»

«ما به واسطه هنر و تکنیک تئاتر با مضامین  سعیدی زاده افزود:

خوب می توانیم خیلی به گسترش فرهنگ رضوی و دینی کمک 

نویسی  و خلأ موجود در مضامین متون نمایشی و نمایشنامه 

تئاتر کشور را پر کنیم و باعث گسترش جریان فرهنگ رضوی در 

کشور شویم.»در این قسمت از برنامه، رونمایی از هشت جلد 

کتاب نمایشنامه با موضوع امام رضا(ع) از هشت نمایشنامه نویس 

برجسته کشوری با حضور مسئولان استانی و کشوری انجام شد.

در این مراسم لوح تقدیر و جایزه نقدی به طراح لباس نمایش 

«دیواکولا»، زینب رشتی، اهدا شد. همچنین هیئت داوران در بخش 

طراحی صحنه با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از طراح صحنه 

نمایش «سومین روز تابستان»، مهدی شریفی، تقدیر به عمل آورد.

هیئت داوران با اهدای لوح و هدیه نقدی از نمایش «دیواکولا»

 آناهیتا موسوی تقدیر به عمل آورد. در این مراسم از سحر حسن زاده،

بازیگر نمایش «پروانه باش»، تقدیر شد. در بخش بازیگری مرد از 

محمد تقی نژاد، بازیگر «دیواکولا»، تقدیر به عمل آمد و تندیس 

جشنواره و دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بازیگر نمایش «دیواکولا»،

فرشاد قاسمی، اهدا شد. همچنین در بخش نمایشنامه نویسی،

رتبه سوم به لیلا بحری، نویسنده نمایش «پروانه باش»، اهدا شد 

و رتبه اول به عماد نصرآبادی، نویسنده نمایش «دیواکولا»، رسید.

هیئت داوران لوح تقدیر رتبه دوم در بخش کارگردانی را به کارگردان 

نمایش «دیواکولا»، محمد جهانپا ، اهدا کرد. هیئت داوران جایزه 

خود را در بخش آثار برگزیده شامل تندیس جشنواره، دیپلم افتخار 

و مبلغ نقدی به نمایش «دیواکولا» به کارگردانی محمد جهانپا از 

استان خراسان رضوی اهدا و این اثر را به عنوان نمایش برگزیده بخش 

صحنه ای به بنیاد بین المللی امام رضا (ع) معرفی کردند.

سیزدهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان و نمایش عروسکی 

رضوی پس از پنج سال وقفه از ۶ تا ۹ اسفندماه ۱۴۰۱ در سه 

سالن تماشاخانه آفتاب، تالار شهید آوینی و فرهنگ سرای طوبی 

-و هم زمان با افتتاح مجدد فرهنگ سرای طوبی، پس از دو سال 

تعطیلی- برگزار شد.

دایره المعارف سینما
فریدون جیرانی را باید در بستر شخصیتش مورد 

ارزیابی قرار دهیم؛ مردی که بیشتر از آن که یک 

فیلم ساز برجسته باشد، یک انسان دوست داشتنی 

و گرم است. جیرانی سابقه ای طولانی در سینمای 

ایران دارد و بیشتر از چهل سال است که خوی معتدل 

و آرامش رفتارش را حفظ کرده است. پیشینه اش به 

عنوان یک شخصیت رسانه ای، به او کمک کرد تا در 

اجرای برنامه سینمایی «هفت» توفیق یابد و هنوز هم 

بسیاری معتقدند که درخشان ترین دوران مهم ترین 

برند سینمایی تلویزیون با حضور مرد سرد و گرم چشیده 

خراسانی رقم خورده است.

او در سینما هم نان آگاهی اجتماعی حیرت انگیزش را 

خورده است و به طور مشخص در اواخر دهه۷۰ و اوایل 

دهه۸۰ با پرداختن به عشق های نامتعارف و جنون آمیز 

که رگه های روشنی از سایکودرام در آن ها مشهود بود، از 

خودش نقشی ماندگار به عنوان یک فیلم ساز پیشرو که 

می تواند منویات نسل بعدی مخاطبان را حدس بزند، بر 

جای گذاشت. اوج کارنامه جیرانی به فیلم تکرار نشدنی 

«قرمز» بازمی گردد؛ جایی که هنر آقای کارگردان بر 

درک عمیقش از جامعه منطبق شد و شاهکار خلق 

کرد. فیلم پر سر و صدای جیرانی حاصل آگاهی دقیق 

او از جامعه اواخر دهه۷۰ بود و «قرمز» سیمرغ بلورین 

بهترین بازیگر را برای هر دو هنرپیشه نقش اولش 

به ارمغان آورد. این موضوع، تسلط جیرانی بر بازی 

گرفتن از دو ستاره آن روزهای سینمای ایران را نشان 

می داد؛ همان طور که چند سال بعد، بازی گرفتنش از 

محمد رضا گلزار در «شام آخر» ثابت کرد که جای 

جیرانی چقدر روی صندلی کارگردانی محکم است.

اما جیرانی در سال های اخیر، وضعیت عجیبی را به 

عنوان یک کارگردان باسابقه و کاربلد تجربه کرده 

است. او از ابتدای دهه نود، وارد سال های پرنوسانی 

در کارنامه هنری خود شده و از مجموع سه 

فیلم سینمایی بلند، یک سریال تلویزیونی 

و یک سریال نمایش خانگی که ساخته،

هیچ کدام نتوانسته اند شوری در بین 

گانه ناتمام  مخاطبان به پا کنند. سه 

«خفگی»،«آشفتگی» و «وابستگی» یا شاید 

«افسردگی» (سومی هیچ وقت ساخته نشد و 

فقط در حد گمانه زنی باقی ماند) 

که با الهام از سینمای نوآر 

فرانسه ساخته شده بود، با 

واکنش منفی تماشاگران 

«تعبیر وارونه  همراه شد.

یک رؤیا» تبدیل به اثری شعاری در تلویزیون شد 

و نتوانست حتی ذره ای از موفقیت «مرگ تدریجی 

یک رؤیا» را هم تکرار کند؛ در حالی که «نهنگ آبی»

نیز به واسطه حواشی ایجاد شده برای بازیگر اصلی 

و غرق شدنش در هزارتوی خودساخته نویسنده، با 

وجود شروع قدرتمندش، با موفقیت ادامه پیدا نکرد.

فریدون جیرانی که در دوره ای از فعالیت خود به عنوان 

مجری، برنامه اینترنتی «سی و پنج» را در پلتفرم فیلم نت 

هدایت و اجرا می کرد، در یکی از قسمت های این 

برنامه، روی صندلی مهمان نشست و اجازه داد در 

برنامه خودش مورد سؤال قرار گیرد. در این برنامه 

که میزبانی آن بر عهده امید روحانی بود، جیرانی 

صراحتا اظهار کرد که می خواهد فیلم هایی بسازد که 

باعث شوند جیرانی در خاطر سینما برای همیشه باقی 

بماند. به نظر می رسد که این مهم ترین بیراهه کارنامه 

فیلم سازی است که همیشه با قلبش فیلم ساخته است.

اساسا هنرمند وقتی با هدف ماندگار شدن کار کند، از 

بکر بودن فاصله می گیرد؛ برعکس، وقتی به پیامدهای 

کار فکر نکند و با غریزه ذاتی خود به سراغ مدیومی 

مثل سینما برود تا در لحظه از آن سیراب 

شود، جادوانگی هم به دنبال خواهد 

آمد. آخرین خبرها از روند فعالیت هنری 

فریدون جیرانی حاکی از آن است که 

این کارگردان باتجربه، به دنبال رقم زدن 

دومین تجربه کاری خود در شبکه نمایش 

خانگی است و مخاطبان 

انتظار دارند، پس از گذشت 

۱۰ سال، بار دیگر شاهد 

یک اثر سرحال و کوبنده،

با مضامین منحصر به فرد 

از فریدون جیرانی باشند.

مهندسی سینما
«ملبـورن» بـه نمایـش درآمـد، وقتـی در سـال ۹۳

مخاطبان و منتقدان سینمای ایران فکر می کردند 

بـا یـک فیلم سـاز جـوان دیگـر طرف هسـتند که آثار 

اصغـر فرهـادی را سرلوحـه کار خود قرار داده اسـت 

و سـعی دارد بـا مانـور دادن بـر مسـائلی همچـون 

مهاجـرت، دوراهی هـای اخلاقـی، مـرگ نـوزاد و...

روی مـوج رایـج سـینمای ایـران سـوار شـود. از 

«ملبـورن» اثـری متوسـط بـا سـاختاری  ایـن بابـت،

معمولـی بـود و کمـتر کسـی فکـر می کـرد نزدیـک 

بـه یـک دهـه بعـد، از آن بـه عنـوان قلق گیـری یکـی 

از بهتریـن اسـتعدادهای سـینمای ایـران تعبیـر

 شود.

نیما جاویدی پنج سـال بعد از «ملبورن»، با فیلمی 

گام بـه جشـنواره فیلـم فجـر گذاشـت کـه نـه تنهـا 

تقلید از هیچ فیلم سـاز داخلی محسـوب نمی شـد،

بلکـه به خاطـر ویژگی هـای فنـی منحصر به فردش،

سرآغاز شـکل تازه ای از سـینماگر بودن در ایران 

قلمداد می شـد؛ گونه ای که برخی مایل اند آن 

را سـینمای تکنیـک بنامند.

او در یکـی از معـدود مصاحبه هـای تصویـری 

خـود، در گفت وگـو بـا سروش صحت صراحتا 

اعـلام کـرد کـه معتقـد اسـت سـینما قبـل از 

آن کـه هـنر باشـد، یـک تکنیـک اسـت و در 

ادامـه همیـن بحـث، از تأثیـر تحصیـل 

سـی  ر رشـته مهند ن د کـرد

مکانیـک بـر سـینمای خـود 

سـخن گفـت. ایـن شـاید 

بهتریـن تفسـیری باشـد 

ز  سـا   فیلم ری  مـه کا رنا ز کا ا نیـم  توا   کـه می

؛ کسـی کـه در  ئـه دهیـم را جـوان مشـهدی ا

ترین    مـا سـاده قیـد و بنـد مضامیـن نیسـت، ا

موضوعـات را چنـان دقیـق و خط کشی شـده بـه 

فیلـم تبدیـل می کنـد کـه بیننـده بـا آن همـراه

 می شود.

کنید. «مبلـورن» را یـک تجربـه گـذرا حسـاب 

«سرخپوسـت» پـس از آن امـا، در نگاهـی کلـی،

. سـت ا نـی  ا زند یـک  ر  فـرا ره  بـا ر د ثـری  ا

نـی ا د گر ر بـه کا )  « شـید ر خو » مـه  نا   فیلم

 مجیـد مجیـدی و نویسـندگی نیـما جاویـدی) بـا 

سـاده ترین قصـه ممکـن دربـاره گروهـی از کودکان 

کار نوشـته شـده و «آکتـور» ماجـرای درگیری هـای 

اجتماعی و اقتصادی دو جوان عشـق بازیگری در 

جامعـه امـروز ایران اسـت.

هیچ کـدام از ایـن موضوعـات نمی تواننـد آن قـدر 

خاص و بی همتا باشـند که مردم برای تماشایشـان 

سر و دسـت بشـکنند. امـا همیـن قصه هـای سـاده 

اگـر توسـط نیـما جاویـدی و بـر مبنـای وسـواس و 

دقـت نظـری کـه شـاخصه اصلـی کارنامه اوسـت، به 

سـینما تبدیل شـوند، می توانند آثاری درجه یک را

 بـه وجود آورند.

دقـت مهم تریـن عنـصر کارنامـه جاویـدی اسـت 

کـه ایـن روزهـا «آکتـور» را بـه محصولـی پرمخاطـب 

در شـبکه نمایـش خانگـی تبدیـل کـرده اسـت.

ی  هـا   زنیـم کـه صحنه   لـی حـرف می یا ز سر ا

هراس انگیـز یـا موقعیت های ملودرام پراحساسـی 

قـدری دقیـق سـاخته شـده کـه  نـدارد، امـا به 

پلان هـای جذابـش بیننـده را بـه دنبـال خـود 

می کشـند.تعلیق دیگر مؤلفـه اثرگـذار در کارنامـه 

جاویدی است. او می تواند، با تسلط شایان توجهش 

بر ساختار فیلم نامه و شناخت مناسبش از جایگاه 

دوربین، از سـاده ترین موقعیت ها تعلیق دربیاورد،

بـدون اینکـه تعمـدا بخشـی از واقعیـت را 

پنهان کند یا بخواهد با لطایف الحیل 

سـینمایی به مخاطب رودست بزند.

رسـد کـه بـا فـرض   بـه نظـر می 

رشـد کارنامـه  به    ادامـه رونـد رو

ایـن فیلم سـاز جـوان، می توانیـم 

انتظـار داشـته باشـیم در آینـده ای 

نسـبتا دور، آثـار جاویـدی، از منظـر 

عـد  قوا بـه  ی  یبنـد پا و  تکنیکـی 

سـینما، بـه یـک کلاس آموزشـی 

بـرای سـینمای ایـران تبدیـل

 شوند.

بلکـه به خاطـر ویژگی هـای فنـی منحصر به فردش،

سرآغاز شـکل تازه ای از سـینماگر بودن در ایران 

 گونه ای که برخی مایل اند آن 

را سـینمای تکنیـک بنامند.

او در یکـی از معـدود مصاحبه هـای تصویـری 

 در گفت وگـو بـا سروش صحت صراحتا 

اعـلام کـرد کـه معتقـد اسـت سـینما قبـل از 

 یـک تکنیـک اسـت و در 

 از تأثیـر تحصیـل 

سـی  ر رشـته مهند ن د کـرد

مکانیـک بـر سـینمای خـود 

 ایـن شـاید 

بهتریـن تفسـیری باشـد 

بـدون اینکـه تعمـدا بخشـی از واقعیـت را 

پنهان کند یا بخواهد با لطایف الحیل 

سـینمایی به مخاطب رودست بزند

رسـد کـه بـا فـرض   بـه نظـر می 

رشـد کارنامـه  به    ادامـه رونـد رو

ایـن فیلم سـاز جـوان

انتظـار داشـته باشـیم در آینـده ای 

نسـبتا دور

عـد  قوا بـه  ی  یبنـد پا و  تکنیکـی 

سـینما

بـرای سـینمای ایـران تبدیـل

 شوند

 وارد سال های پرنوسانی 

در کارنامه هنری خود شده و از مجموع سه 

 یک سریال تلویزیونی 

و یک سریال نمایش خانگی که ساخته،

هیچ کدام نتوانسته اند شوری در بین 

گانه ناتمام  . سه 

« و « و «وابستگی» یا شاید 

 (سومی هیچ وقت ساخته نشد و 

فقط در حد گمانه زنی باقی ماند) 

که با الهام از سینمای نوآر 

فرانسه ساخته شده بود، با 

واکنش منفی تماشاگران 

تعبیر وارونه 

کار فکر نکند و با غریزه ذاتی خود به سراغ مدیومی 

مثل سینما برود تا در لحظه از آن سیراب 

شود، جادوانگی هم به دنبال خواهد 

آمد. آخرین خبرها از روند فعالیت هنری 

فریدون جیرانی حاکی از آن است که 

این کارگردان باتجربه

دومین تجربه کاری خود در شبکه نمایش 

خانگی است و مخاطبان 

انتظار دارند

۱۰

یک اثر سرحال و کوبنده

با مضامین منحصر به فرد 

از فریدون جیرانی باشند


